
  زن در دولت خيال   
  »تبديل تجريه به شعور اجتماعي «                

       

  علي سجادي                                                                              
  

آلمان /در اسن » نشر نيما «اجتماعي است كه اخيرا توسط      /هاي جالب  سياسي     عنوان يكي از كتاب   » زن در دولت خيال   «

ي نقـش و هويـت زن در سـازمان       ي خـانم نـادره افـشاري اسـت و دربـاره             نوشته» زن در دولت خيال   «. منتشر شده است  

ي زنـدگي ـ در     سال تجربه١۵نويسنده، زماني از اعضاي فعال آن سازمان بوده و پس از . گويد مجاهدين خلق سخن مي

و چندسـالي اسـت كـه بـه نقـد      » بريـده «از آن تشكيلات ) ١٩٩۵( خورشيدي ١٣٧۴ايران و اروپا و عراق ـ در سال  

  . هاي مختلف سازمان مجاهدين پرداخته است ديدگاه

گروهي ـ هرگونه اقبال مردمي را بـراي رسـيدن بـه      رغم تبليغات درون هاست ـ علي  با اين كه سازمان مجاهدين خلق سال

امـا بررسـي آراء و عقايـد آنـان از چنـد جهـت               شـبه دينـي شـده،       » كاست«قدرت از دست داده و عملا تبديل به يك          

گـاه فرسـتادن     رسد؛ زيرا گرچه اين سازمان با درپيش گرفتن سياست جنگ مسلحانه و عمـلا بـه قتـل                   ضروري به نظر مي   

هزاران نوجوان و جوان و بعد پيوستن به رژيم صدام حسين و به صورت عامـل مـستقيم امنيتـي وي درآمـدن، هرگونـه                         

به ياد . شود جتماعي را از خود سلب كرده است؛ اما نوع تفكر مجاهدين محدود به اين سازمان نميمشروعيت سياسي و ا   

انقلابي كمابيش از بينش مشتركي برخوردار بودنـد ـ و هنـوز    /هاي مذهبي ه ي گرو داريم كه در زمان انقلاب تقريبا همه

هـاي مطـرح در سياسـت امـروز در ايـران هـم        گـروه به طور مثال از ]. و دارند[هم هستند ـ و خاستگاه مشتركي داشتند  

و نيـز عناصـري از      . ي مشتركي با سازمان مجاهدين خلق دارند        سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و هم گروه ميثمي ريشه        

هاي بسيار مشابه ـ و در بعضي موارد   و نيز روشنفكران ديني، برداشت» مذهبي/ملي«هاي موسوم به  ها و شخصيت گروه

بعـد از  ] هـا  اين جريان[هاي اجتماعي بنيانگزاران سازمان مجاهدين خلق داشته و دارند؛ هرچند كه   ـ با برداشت ساني يك

ــد   انقــلاب راه ــه قــدرت سياســي برگزيدن ــراي رســيدن ب هــاي انقلابــي  از ميــان ايــن گــرو. هــاي سياســي متفــاوتي را ب

ي تحليل غلط از اوضاع اجتماعي و سياسي،          واسطهفقط سازمان مجاهدين بود كه به       » سياسي/مذهبي«ي    العقيده  مشترك

و موفق شد بسياري    . درپيش گرفت » مآبانه  حكومت«خود را بديل جمهوري اسلامي ارزيابي كرد و بدين جهت رفتاري            

  . ي آن ـ البته ـ روشن است ي آزمايش يگذارد كه نتيجه هاي اجتماعي و سياسي خود را به بوته» تز«از 

و نيز عناصري  » ولايت فقيه «و  » اسلام ناب محمدي  «سياسي  /هاي ديني   هاي اجتماعي و نگرش     ليلهمين امروز وقتي تح   

هـاي فكـري و    خـوانيم، بـه تـشابهات بـسياري بـا بنيـان          از طيف چپ موسوم به دوم خردادي را در مطبوعات ايـران مـي             

مطرح شده در كتاب خانم افـشاري  به همين جهت است كه بسياري از نكات     . خوريم  هاي اجتماعي مجاهدين برمي     انديشه

اي كـه   سياسي/هاي مذهبي هايي كه براساس شريعت استوارند و يا احزاب و گروه ي حكومت توان ـ نوعا ـ به همه   را مي

  .  در پي كسب قدرت دولتي هستند، تعميم داد

  : چنين توضيح داده است» زن در دولت خيال«خاانم افشاري هدف خود را از نشر كتاب 

ام نشان دهم كه مسعود رجوي ـ به مثابه رهبر عقيـدتي سـازمان     خواسته] در سازمان مجاهدين[رسي وضعيت زنان دربر«

ايشان را از عنصر انساني عشق و دوستي تخليه كرده است؛ تـا  . مجاهدين ـ از زنان و مردان پيرامونش مهره ساخته است 

ام نـشان بـدهم كـه زنـان، هـم             خواسـته . ي را تزريق كنـد    بتواند در خلاء موجود در قلب و روح ايشان عنصر سرسپردگ          

ام نـشان بـدهم كـه     خواسـته . اند تا مردان حاضر در عراق نيز به زير سلطه كـشيده شـوند    اند، هم وسيله بوده     استثمار شده 

اش ـ يعنـي شـوهرش ـ از او      انسان بدون عشق تبهكار است و مريم رجوي آنقدر سرسپرده است كه اگر رهبـر عقيـدتي  

هـا ـ از    خواست نتوانستم عمق جنايات رجوي را در تهي كردن انـسان  البته آنطور كه دلم مي. آورد لاه بخواهد، سر ميك



اي است از درياي رنج و فشاري كه بر مـا، زنـان و مـردان مجاهـد      شايد قطره. عنصر انساني عشق و دوستي ـ نشان بدهم 

با جمهوري اسلامي حاكم بر ايران، از سازمان رجوي فاصـله   تحميل شده است كه عليرغم داشتن مرزي مشخص و جدي           

  . ايم گرفته

هاي رمادي خـتم      هاي استخبارات عراق، ابوغريب و بيابان       هاي خروج از سازمان به زندان       گويم كه اگر راه     اغراق مي   بي«

ي   مـذهب و انديـشه  ام نـشان دهـم كـه    خواسـته . مانـد  شد ـ بجز چند نفر خاص ـ كسي در قرارگاه اشرف باقي نمـي    نمي

ي مذهبي ـ جـز در    البته فقط در دستگاه حاكميت مسعود رجوي، در ايران انديشه. سازد مذهبي، چگونه از زنان ابزار مي

  .گران ـ توفيقي نيافته است ميان شكنجه

سيك است  هاي كلا   تر از ديكتاتوري    ي مجاهدين، خطرناك    ام نشان دهم كه ديكتاتوري سيستماتيك در انديشه         و خواسته 

  »     .ها به شعور اجتماعي است ها قدمي در راه روشنگري و تبديل اين تجربه و افشاي مكانيزم اين ديكتاتوري

در » انساني«بايد اقرار كنم كه كتاب خانم افشاري كه روايتي است دست اول از چگونگي زندگي و روابط و مناسبات                    

ترين و مـوثرترين سـندي اسـت كـه      رج از عراق ـ گوياترين، زنده دورن سازمان مجاهدين خلق ـ چه در عراق و چه خا 

  .تاكنون در اين زمينه منتشر شده است

هاي سازمان    شويم؛ ديدگاه   هاي سازمان مجاهدين آشنا مي      هاي خانم افشاري با مفهوم و تعريف انسان در ديدگاه           در نوشته 

به حـضور   «زد و چرا    » انقلاب ايدئولوژيك «ي دست به    يابيم كه چرا رجو     شناسيم و درمي    ي زن مي    و رجوي را در باره    

  ».زنان در پيرامونش نياز دارد

معروف بـه ابـو     (چي    شود كه طي آن آقاي مهدي ابريشم        انقلاب ايدئولوژيك در سازمان مجاهدين، به حركتي گفته مي        

و از  . سري خـويش درآورد   همسر خود مريم عضدانلو قاجار را طلاق داد، تا مسعود رجوي بتوانـد او را بـه هم ـ                 ) شريف

دهـد    تحليلي كه خانم افشاري از چرايي اين جريان ارائـه مـي           . ظ شناخته شود  »رديف مسعود   هم«نظر سازماني به عنوان     

  . رسد بسيار جديد، و در عين حال بسيار منطقي به نظر مي

 پـس از  ١٣۵۴ي سـال   در تجربـه . اند ـ اعتمـادي نـدارد    اش ـ كه از دوران شاه باقي مانده  رجوي به همسنگران قديمي«

تلاشي و شقه شدن سازمان، يك جناح از سازمان طرفدار رجوي باقي ماندند، يك جناح همراه با ميثمـي از ايـشان جـدا                        

البته گروهي نيز به راست متمايل شـدند و         . و يك جناح هم در سازمان پيكار به تقي شهرام و بهرام آرام پيوستند             . شدند

  . ستندبعد ها به خميني پيو

بست رسيدن خط و خطوط استراتژيكي او ـ در برابرش قد   دانست كه هريك از اين ياران ـ در شرايط به بن  رجوي مي«

  .به همين دليل با واسطه قرار دادن زنان، از امكان تحقق اين انشعاب جلوگيري كرد. علم كنند

هاي رجوي را در دفـاع از  ”پز“ي طولاني ـ   شتن سابقهزنان آمدند و به دليل بكر بودن ـ بكر بودن به لحاظ سياسي و ندا «

اينان در سلسله مراتب تشكيلاتي بالاتر از مردان قرار داده شـدند؛ تـا رجـوي از ايـن طريـق بتوانـد                      . آزادي باور كردند  

ا خارجشان  كند، از دور ادع     و با تحقيري كه در شرايط جديد بر ايشان روا مي          . مردان را از امكان انجام انشعاب باز دارد       

رجوي بـا واسـطه قـرار دادن    . اي است دفاعي در برابر اين مردان   حضور زنان در پيرامون رجوي درست مثل قلعه       . سازد

هاي مختلف ـ وادار بـه اطاعـت محـض، فرمـانبرداري و       زنان، اين مردان را به زير مهميز كشيد و ايشان را ـ طي پروسه 

  ».پذيرش امامتش كرد

  :گويد پردازد و مي مي» مفهوم ازدواج«و » حقوق زن«موضوع نويسنده، همچنين به 

دسـتگاه عقيـدتي   . ي طبيعـي، هميـشه زيـر سـوال اسـت            اولين حق زنان، يعني حق انتخاب همسر و داشتن يك خانواده          «

شناسـد؛ نـه حـق     اي ـ كه به صورتي به موضوع انتخاب مربوط باشد، به رسميت نمـي   رجوي هيچ حقي را ـ در هيچ رابطه

هـا نيـز در آن بيابـان برهـوت            تخاب همسر و شغل و نه حتا امكان ارتباط، غذا خوردن و كار كردن با مردانـي كـه آن                   ان

  ».حضور دارند



ي جايگاه زن، در روابط انساني درون سازماني است، بلكه نگاه             دهنده  كند كه نه فقط نشان      اي را بازگو مي     بعد هم خاطره  

  .تاباند  باز ميرا نيز به خوبي» انسان«ايشان به 

زن زيبا و ورزشكاري بود كه همسرش       .  زني همراه با دو دختر خردسالش از امريكا به عراق آمده بود            ١٣۶٧در سال   «

ي  اين بانو در مدرسـه . اش را به خودش ثابت كند را ـ در باور فريب رجوي ـ جا گذاشته بود و آمده بود تا شايد آزادي  

اي كـارگر      آن زمـان در قرارگـاه اشـرف، رجـوي عـده            …ن به كار گمارده شد    قرارگاه اشرف در بخش ورزش كودكا     

ــ روزانـه ده دينـار مـزد     ] فـارس [سوداني را به كار گرفته بود كه به قيمت پول آن زمان عراق ـ قبـل از جنـگ خلـيج     

مـزد  . كردنـد  مياين كارگران ـ به دليل كمبود نيرو ـ در واقع نقش رزمندگان ارتش خيالي رجوي را بازي   . گرفتند مي

  .كرد شان، ايشان را از ما جدا مي  و لباس كارگري سوخته ي آفتاب ي تيره و قيافه چهره. گرفتند هم مي

ي امريكا ـ كه خواهرانش با سياه پوسـتان ازدواج كـرده بودنـد ـ بـه راحتـي بـا ايـن كـارگران            كرده اين خانم تحصيل«

  . اي انساني با ايشان برقرار كرده بود اي سازمان، رابطههاي اعض” افاده“زد و به دور از  سوداني حرف مي

مـا  : تـذكر داد كـه    ” خـواهر “ي قرارگاه اشرف بود، در حضور خود من به اين             محمد قرائي كه آن زمان مدير مدرسه      «

م ايم و شما حق نداريد با كارگران سوداني كه سطح آگاهي نـازلي ـ بـه زع ـ    ي گذار دموكراتيك نرسيده هنوز به مرحله

  !قرائي ـ دارند، سلام و عليك كنيد

. شـد    معروف بود، سالن غذاخوري از چند ميز و صندلي تشكيل مي           ٩٠٠در ناهارخوري پشتيباني ارتش رجوي كه به        «

فضا به قـدرت فـالانژي و   . نشستند و با قراردادي اعلام نشده، خواهران در يك سمت  و بردران در سمت ديگر سالن مي          

ايـن خـانم سـرِ      . خطي شود   دادم پشت به بردران بنشينم؛ مبادا ناموس آقاي رجوي خط           ن ترجيح مي  اللهي بود كه م     حزب

اش ـ در امريكا ـ برخورد و مثل يك انسان متمدن بـه سـوي او رفـت تـا        ميزِ ناهارخوري، به يكي از همكلاسان دانشكده

ر كنارش ايستاده بود، با لحنـي پرخاشـگرانه   يكي از خواهران سوپر فالانژ دربار رجوي كه د . سلام و عليكي كرده باشد    

  »كني؟ داني اين برادر مجرد است و با او سلام و عليك مي تو مي: گفت

  

در ! ي خاصي است كه به روايت نويسنده فقـط مخـصوص مـسعود رجـوي اسـت                  در سازمان مجاهدين از مقوله    » عشق«

  :خوانيم كه مي» ازه دارد عاشق رجوي باشدزن مجاهد خلق فقط اج: چي مهدي ابريشم«فصل دهم كتاب با عنوان 

عشق به خانه، خانمان، فرزند و همسر را .  بودند باري از عشق آمده   قرارگاه اشرف، پر بود از زنان و مرداني كه با كوله          «

بـادي  كه از دل رانده باشند ـ كه به تعبير خودشان، به اعتبـار عـشقي بـالاتر و آرمـاني والاتـر؛ يعنـي آزادي و آ        ـ نه اين

آدم كـم   . توان عاشق ايران ماند     اما تجربه نشان داد كه بدون عشق نمي       . ايران، در خود، فداكارانه سركوب كرده بودند      

؟ مبارزي كه عاشق نباشد، سـلاح كـه بـه           !دانست چيست    نمي كرد كه خود نيز     چيزي را گم مي   . آورد  كسر مي . آورد  مي

گشايد؛ تنها براي اينكه هژمـوني        چنين عنصري به راحتي به روي مردم آتش مي        . شود  كار مي   گيرد، بدل به تبه     دست مي 

ن  آن روزها كه م ـ    …شود  اي عاطفه پيدا نمي     در عمق وجود چنين فردي ديگر ذره      . اش را اعمال كرده باشد      طلبي  قدرت

توانـد ايـران را از چنـگ جمهـوري اسـلامي       ي يك آرمان باشد، و مي     تواند ترجمه   كردم شعارهاي رجوي مي     تصور مي 

. هاي طبيعي زندگي چشم بپوشم و به او ملحـق شـوم   ترين خواست توانستم از ابتدايي    نجات بخشد، تنها با نيروي عشق مي      

عشق تنها سلاحي بـود كـه بـه انـسان مانـدن ـ در آن برهـوت        . بودي كيفي تبلور انسانيت هر ايراني  عشق بالاترين نقطه

كاشـت و   اي كه حكومت اسـلامي مـي   كرد؛ والا كه در گيرودار نفرت، خشم و كينه جنگ و نفرت و كينه ـ كمك مي 

شدم؛ مـاجراجويي     هاي ديگر به ماجراجويي آدمكش بدل مي        كرد، من نيز، مثل خيلي      كشتاري كه از انسان و آزادي مي      

  ».شد ه تمام هدفش، در مقابله به مثل خلاصه ميك

بخـشيد و طرفـدارانش را بـه اعمـال            هايش مكررا به نفرت اصـالت مـي         االله خميني در سخنراني     و ما به ياد داريم كه آيت      

كـه يـك بـارهم        دانـست؛ چنـان     ناپذيرِ اسلام مي    كرد؛ بلكه نفرت و خشونت را بخشِ جدايي         خشونت و نفرت تشويق مي    



بينـيم كـه تـشابه ميـان ايـدئولوژي مجاهـدين و               مـي . اسـت » اسلام امريكـايي  «د كه اصلا اسلام منهاي خشونت       ادعا كر 

  .ايدئولوژي رسمي دولتي ـ دست كم در زمان حيات خميني ـ تا چه حد به هم شبيه هستند

: دهـد كـه      و نـشان مـي     كند  هايي از زدودن عشق در فرهنگ مجاهدين با نام بردن از اشخاص اشاره مي               نويسنده به نمونه  

انـد، چگونـه زنـده     شكل شـده و از انـسانيت خـويش تهـي شـده        آناني كه تحت شرايط پليد از شكل انداختن انسان، بي         «

دهد كه چـرا وي و ديگـر يـاران رجـوي در كنـار او                  بعد هم به اين سوال مقدر پاسخ مي       ! كنند؟  و زندگي مي  » مانند  مي

نظيرند و    اما اگر باور كنيم كه آخوندها درجنايت بي       . سوال بجايي است  «: اند   كرده مانده، براي او جنگيده و از او دفاع       

توان درك كرد كه راه ديگري پيش پاي ما  اند، مي ها را مصادره كرده ، آزادي گاه فرستاده تاريخا نسلي از ما را به قربان      

  ».ه، شهيدسازي و شهيدبازي نبودامكان انتخاب ديگري ـ در شرايط گريز، فرار، زندان، اعدام، شكنج. نبود

تر اين باشد كه انسان، تا وقتي در وسط جرياني قرار دارد، اگر نتواند از بيـرون بـه آن نگـاه كنـد،                             شايد پاسخ درست  

 در مـواردي بـه يـك تكـان شـديد       معمولا انسان . شود  بسيار دير و سخت متوجه اشكالات دروني و نقاط ضعف خود مي           

هايي كه نويسنده از رفتار مجاهدين        البته نمونه . اي از اعمال خودش ارائه دهد       ر شود ارزيابي منصفانه   نيازمند است تا قاد   

تواند توضيح بهتري باشـد كـه         كند، مي   و شرايط زندگي آنان ارائه مي     » ها  بريده«يا به قول سازمان     » مجاهدين سابق «با  

  .از سازمان براي افراد مجاهد مشكل است» بريدن«چرا 

. هـاي عـراق بـسته بـود         راه. كار و پيوستن به جريان طبيعي زندگي، حكم اعدام در پي داشـت               شدن از اين باند تبه     جدا«

در . هاي رمادي را در پي داشت هاي وحشتناك عراق و بيابان گفتن به اين روش تهي سازي، سر درآوردن از زندان         » نه«

جـدا  » مجاهدين خلـق  «گاه بود كه    . شدند  ك رمادي اعزام مي   بهترين حالت جدا شدگان به اردوگاه و تبعيدگاه وحشتنا        

هاي آن نواحي  زمان هم به كارهاي شاق بدني و تحقيرآميز در ميان عرب هم. خوردند شده از گرسنگي، سگ و گربه مي 

ي بيشتر اين مجاهدين جدا شده به علت اعتراض به كردكشي رجـو           . پرداختند  كه به شدت از ايرانيان نفرت داشتند، مي       

تقاص جنايـات  . شدند از سازمان بريده بودند؛ اما در رمادي هم ـ توسط كردهاي ساكن آنجا ـ به چشم قاتل نگريسته مي  

  »…پرداختند رجوي را، معترضين به او مي

» بحـث نديمـه و گماشـته   «و » ي آزادي ـ داستان مـريم رجـوي    سرسپردگي، مقدمه» «نقش مادران در دستگاه رجوي«

  .ن كتاب هستندهاي بعدي اي فصل

  :خوانيم ي مريم رجوي مي درباره

را ] صـدر  دكتر بنـي «آن زمان شوراي رجوي ] ي[طور رئيس جمهور  مريم تمام كارهاي شخصي مسعود رجوي و همين       «

هـم منـشي بـود و هـم كـدبانوي           . داد  هـا جـواب مـي       به تلفـن  . كرد  اطو مي . شست  لباس مي . آورد  چاي مي . داد  انجام مي 

ايـن نگـرش كماكـان بـر دسـتگاه      . ني بود كه نگرش مرد ايراني ـ حتا از زن باصـطلاح مبـارز ـ دارد    هما. شخصي ايشان

  »…تر رجوي حاكم است؛ منتها با مكانيزمي پيچيده

هاي رهبري آن سازمان      آورم در همان زماني كه مسعود رجوي زنان سازمان مجاهدين را بركشيده بود، و پست                به ياد مي  

ي مجاهـد بـه چـاپ رسـيد، بـه برخـي از زنـان                  اي كه مـتن كامـل آن در نـشريه           رده بود، در جلسه   را به ايشان واگزار ك    

خواندم و » كُلفُت«مواجه شدم، آن را    » كلفت دوم «بنده بار اول كه با عبارت       . داده بود » كُلفَت خلق «بركشيده، لقب   

دريـافتم كـه    » گروهبان دوم «با مثلا   »  دوم كلفت«در معناي آن درمانده بودم، تا با تكرار آن در متن، و مشابهت لفظي               

  !منظور واقعا كلفت به معناي خدمتكار است

ها از خارج به ما و شريعت مـا           مثلا چون غربي  . ها نسبت به خودمان است      يكي از اشتباهات ما ايرانيان قبول نگرش غربي       

شـهروند درجـه    «ه مثلا زن در جوامع اسلامي       اند ك   اند و با قياس و استفاده از معيارهاي خودشان اينطور فهميده            نگريسته

ي خودمـان بهـره    رود، ما هم از همين تركيب براي تعريف از زن در جامعه به شمار مي) second hand citizen(» دو

اي داشت كـه در آن        توان جامعه   ايم كه براي پيشبرد جامعه و رو كردن به ترقي و تعالي نمي              ايم و چون فكر كرده      جسته

ايم كه مثلا در راه ارتقاي زنان  رجه يك و درجه دو وجود داشته باشد، بنابراين تلاش خود را متوجه آن كرده            شهروند د 



شهروند درجه «كه  در حالي. در جامعه بكوشيم و ايشان را از شهروند درجه دو بودن به شهروند درجه يك بودن برسانيم          

واقع امر اين است كـه      .  غربي هاست   بيني   سوء تفاهم و خوش    دانستن زنان در جوامع اسلامي فقط ناشي از يك نوع         » دو

درواقع زن به . شود محسوب مي) sub- human(يعني » مادون انسان«در جوامع اسلامي و براساس شريعت اسلام، زن 

داري و  ي بچـه  ي دفـع شـهوت مـومنين، وظيفـه     نيمه حيوان مطرح است كه علاوه بـر وسـيله  /عنوان موجودي نيمه انسان   

نظري بيندازيد به ديدگاه طالبان افغانـستان       . طور است   هنوز هم در جوامع ناب اسلامي همين      . فتي را نيز بر عهده دارد     كل

  . تر به موقعيت زنان در عربستان سعودي ي زن و از آن مهم درباره

تا قبل از آن، زنان فقط      ! داشته باشند » شناسنامه«سال گذشته براي اولين بار دولت عربستان سعودي به زنان اجازه داد تا              

و اين اولين بار، در تاريخ      . شدند  شناخته مي » مادرِ پسر «و يا   » و طخواهرِ برادر  » همسرِ شوهر «يا  » دخترِ پدر «به عنوان   

ايـن كـه مـا در جمهـوري     . اند حجاز است كه زنان داراي شناسنامه و حق شناخته شده ـ به عنوان يك انسان ـ پيدا كرده  

انتخـاب زن بـه سـمت معـاون رياسـت      . رئيس جمهوري زن داريم، نبايد مـا را متـوهم كنـد و گـول بزنـد             اسلامي معاون   

 ١٣۴١آقاي خميني در سال .  ربطي به اعتقادت ديني و شريعت اسلام ندارد        جمهوري ناشي از بازي سياست است و هيچ       

خاب كردن و انتخاب شدن داده است و آن         گرفت، اين بود كه چرا به زنان حق انت          مهمترين ايرادي كه به رژيم سابق مي      

سال بعد نه تنها به زنان اجازه داد كه راي بدهند، بلكه سن               كه چطور پانزده    اين. دانست  را يكسره خلاف اسلام و شرع مي      

داد از احساسات دينـي نوجوانـان     سال پائين آورد، فقط ناشي از سياستي بود كه به وي امكان مي١۵راي دادن را هم تا   

  . اكثر سوءاستفاده را كرده، قدرت را قبضه كندحد

ي كوتـاهي بكنـيم بـه     شايد بد نباشد كه براي فهم ميزان مخالفت شرع اسلام با استقلال زنان به عنوان يـك انـسان اشـاره               

سرنوشت سكينه دختر حسين بن علي امام سوم شيعيان و ببينيم كه سرنوشت زني كه خواهان اسـتقلال اسـت ـ اگـر چـه      

  !ي پيامبر باشد ـ چه خواهد بود نواده

» الاغـاني «كـه بخـش بزرگـي از كتـاب      سكينه دختر حسين بن علي از زيباترين و هنرمندترين زنـان عـرب بـود؛ چنـان     

اين كتاب توسط مشايخ    . ي موسيقي و هنرهاي وابسته در جهان عرب         الاغاني كتابي است درباره   . (اختصاص به وي دارد   

ي چاپ نيافتـه؛ در حـالي كـه مـتن عربـي آن                ه ولي آن قسمت كه به سكينه پرداخته اجازه        فريدني به فارسي ترجمه شد    

هاي معتبر موجود، سكينه زني بود هنرمنـد          براساس متون بازمانده و روايت    !) تاكنون چندبار در قم به چاپ رسيده است       

كرده، در زمان خودش  برگزار ميمجالسي كه  . در شعر و ادب و خوانندگي و رقص مقامي معتبر داشته است           . و آراسته 

سكينه در طول عمرش چهار همسر اختيار       . از مهمترين  و مشهورترين مجالس ادب و موسيقي و رقص و شعر بوده است              

و اگـر چنـين كننـد،    . ها حق ازدواج ديگر نداشته باشند كرد كه آن در هنگام ازدواج با همسرانش هميشه شرط مي   . كرد

  .بار از اين حق استفاده كرد وي لااقل يك. واهد بودطرفه با او خ حق طلاق يك

اما واكنش جهان اسلام و شريعتمداران در قبال چنين زني چه بوده و چه هست؟ خيلي روشن و ساده، اصلا منكر وجـود              

زيرا زني كه آراسته به هنرهاي متفاوت       . نويسند كه سكينه در كودكي درگذشت       چنين زني هستند و در متون ديني مي       

توانـد داشـته      گونه جايي در مراتب شـريعت نمـي         شد و استقلال داشته باشد و براي خودش شان انساني قائل باشد، هيچ            با

انـد    شريعتمداران در طول تاريخ فقط زناني را مورد احترام و بزرگداشـت قـرار داده              . ي پيامبر باشد    باشد؛ حتا اگر نواده   

ين نوع زنان هستند كه مورد احترام حكومت هستند؛ از نوع زناني كـه        اندو همين امروز هم فقط ا       كه تو سري خور بوده    

اهدا كردند تا اعدامشان كنند و لقـب  » امام زمان«به » وجوب جاسوسي در اسلام«فرزندان خود را با فتواي امام، براي  

  .گرفتند»  مادر شايسته اسلام«

گسترش فناتيسم مذهبي «، »زن آلترناتيو«، » يموضوع جنسيت در دستگاه رجو«هاي ديگري، به   باري، كتاب در فصل   

» چند سـوال از زنـان جـدا شـده         «و  » ي حفظ نيرو    دختران جوان، وسيله  «،  »روزه  نشست يك «،  »در مناسبات مجاهدين  

در سـازمان مجاهـدين خلـق را    » انـساني «هاي جالبي از روابـط   پردازد كه همه در جاي خود خواندني هستند و نمونه      مي

   .كند ارائه مي



اللهـي داخـل ايـران، كـه در مناسـبات سـازماني و اجتمـاعي جمهـوري            شايد بايد صبر كرد تا زماني در ميان زنان حزب         

اند نيز تجربيات خودشان را به شعور اجتماعي تبديل كنند و دست بـه                اسلامي در اين بيست و چندسال، نقش بازي كرده        

اري را بايد به عنوان سند مهمي ارزيابي كـرد كـه در مـورد روابـط                 تا آن زمان كتاب خانم افش     . انتشار خاطراتشان بزنند  

  . سياسي، فاش گويي كرده است/ي ديني انساني در درون يك مجموعه

  .كنم مند هستند، توصيه مي ي كساني كه به سرنوشت انسان در ايران علاقه خواندن اين كتاب را به همه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


